
 
 ی حکومت وحدت ملی( )مطالعه موردی: دورهفرهنگ سیاسی نخبگان و مشارکت سیاسی در افغانستان 

 
 چکیده

مشارکت سیاسی، عبارت از فرایندی است که در آن، تمام شهروندان کشور در سیاست فعال بوده و  
سرنوشت سیاسی خویش را تعیین می کنند. عوامل متعددی بر میزان مشارکت سیاسی در یک کشور مؤثر است؛  
اما در این میان، نقش فرهنگ سیاسی و در این میان، فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی بر فرایند مشارکت سیاسی،  

ست که فرهنگ سیاسی سنتی و  بسیار برجسته و قابل توجه است. بنابراین، سوال کلیدی تحقیق حاضر این ا
 ای نخبگان سیاسی، چه تأثیری روی مشارکت سیاسی افغانستان در دوره حکومت وحدت ملی داشته است؟قبیله

برای پاسخ به پرسش فوق، ضمن تعریف مفاهیم کلیدی، نگاهی به نظریه »نخبگان« در جامعه شناسی  
سیاسی انجام یافته و در چارچوب آن، نقش فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی بر مشارکت سیاسی افغانستان تبیین  

ل توجهی بر مشارکت  شده است. مطالعات انجام شده نشان می دهد، فرهنگ سیاسی سنتی افغانستان، نقش قاب
سیاسی در سطح مختلف تصمیم گیری، اجرایی و اجتماعی داشته و بحران تاریخی مشارکت سیاسی را در این  

 تبیینی انجام شده است.  -کشور تشدید کرده است. این تحقیق با روش توصیفی
 نخبگان سیاسی، فرهنگ سیاسی، مشارکت سیاسی، بحران مشارکت سیاسی، افغانستان.  واژه های کلیدی:

 
 مقدمه

سیاسی و   یمشارکت سیاسی عبارت از حضور اقشار و گروه های مختلف اجتماعی و سیاسی در عرصه
تأثیرگذاری بر فرایندهای سیاسی در یک کشور است؛ به عبارت دیگر، مشارکت سیاسی به این معناست که تمام  

گیری های سیاسی و اجرای آن سهیم بوده و نقش مؤثر داشته باشند. بحث  گروه ها و افراد جامعه در تصمیم 
مشارکت سیاسی و حضور شهروندان در عرصه های سیاست، یکی از مباحث مهم و جدی در مباحث  

ی رنسانس و انقلاب صنعتی، از اهمیت جدی در جوامع بشری  شناسی سیاسی است، که پس از دوره جامعه 
مدرن، از قدمت چندانی برخوردار  برخوردار شده است؛ اما در افغانستان، مشارکت سیاسی همانند سایر مفاهیم 

نیست؛ اگرچند به صورت یک فرضیه همزاد با ظهور جنبش مشروطیت و نظام سیاسی مشروطه در این کشور  
مطرح بوده است. در اینکه مشارکت سیاسی چیست، عوامل موثر بر آن چست، میکانیزم های آن کدام است، نقش  

ای میان اندیشمندان صورت گرفته است؛ اما در  مباحث جدیساختار و کارگزار در این فرایند چگونه است، 
افغانستان، با درنظرداشت نوبودن این پدیده، از اهمیت و ضرورت جدی برخوردار می باشد. در این میان، یکی  
از مباحث جدی و اساسی در این کشور، تأثیر فرهنگ سیاسی نخبگان بر فرایند مشارکت سیاسی است. بنابراین،  

این است که فرهنگ سیاسی نخبگان چه تأثیری روی مشارکت سیاسی در افغانستان دوره حکومت سوال مهم 
 وحدت ملی داشته است؟

ی حکومت وحدت ملی موثر بوده؛ اما  به نظر می رسد عوامل متعددی بر فرایند مشارکت سیاسی در دوره 
ی عوامل روی مشارکت سیاسی تأثیرات منفی داشته در این میان، فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی، بیش از همه

 است. 
طرح این بحث در شرایط کنونی از اهمیت جدی علمی و عملی برخوردار است؛ زیرا از یک طرف با  
توجه به وضعیت فرهنگی در افغانستان و نبود فرهنگ تحقیق و پژوهش در این کشور، بررسی نقش فرهنگ  

ی اکادمیک را مرتفع سازد و از  سیاسی نخبگان بر مشارکت سیاسی، می تواند بخشی از نیازهای علمی جامعه 
ترین میکانیزم مدیریت قدرت، می تواند  جانب دیگر، شناسایی موانع و چالش های مشارکت سیاسی به عنوان مهم 

حل های مفید و سودمند نیز عملی باشد؛ بنابراین، تحقیق حاضر با درنظرداشت پشت سرگذراندن  ی راه در ارایه
 جمهوری، از اهمیت و ضرورت جدی برخوردار است. بودن انتخابات ریاست انتخابات پارلمانی و نزدیک



ی کشور  اگرچند تحقیقات و نوشته های سودمندی در قالب کتاب و مقاله توسط نویسندگان و اساتید برجسته
( اما جایگاه بررسی نقش  1395سجادی، ؛ 44، ص1394) رک: سجادی؛  1در این زمینه صورت گرفته است؛ 

فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی در فرایند مشارکت سیاسی، در محیط علمی و اکادمیک خالی است؛ بنابراین،  
 ی حاضر، می تواند از این جهت تحقیق جدیدی در این عرصه باشد. سیاهه

ی موضوع، ابتدا مفاهیم کلیدی تعریف، سپس  برای رسیدن به این هدف و به منظور بررسی همه جانبه
مباحث نظری در زمینه ارایه می شود. به دنبال آن، با درنظرداشت مباحث نظری و مفهومی، نقش فرهنگ  

 ی حکومت وحدت ملی تحلیل خواهد شد. سیاسی نخبگان سیاسی در مشارکت سیاسی افغانستان دوره 
 

 شناسی . مفهوم1
در این بخش، مفهوم نخبگان سیاسی، فرهنگ سیاسی، فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی، مشارکت سیاسی و  

 بحران مشارکت سیاسی مورد واکاوی و بازتعریف قرار خواهد گرفت. 
 . نخبگان سیاسی 1-1

ی لاتینی الیگره  ( که است کلمهEliteای عربی است و در زبان لاتین معادل آن الیت )»نخبه«، واژه 
(Eligere  ،به معنای برگزیده گرفته شده است. در زبان فارسی، برگزیدگان، زبدگان و سرآمدان و ترازاول )

شده،  مترادف نخبه است. علی اکبر دهخدا در تعریف نخبه می نویسد: »نخبه، برگزیده از هر چیزی، انتخاب
 ( 2376، ص14، ج1377)دهخدا،  2مختبار، بهتر، هرچیز خوب و برگزیده، زبده، گزیده و گزین است.« 

ای گسترده از نظر اجتماعی برای اشاره به گروهی برتر از نظر توانایی یا امتیاز  ی »نخبه« به گونهواژه 
ی سیاسی«، »فردی است که در موضوعات  ( »رجل سیاسی« یا »نخبه65، ص1391به کار می رود. )راش، 

حکومتی و امور سیاسی سهم قابل توجهی دارد. نخبگان سیاسی، صاحبان قدرت سیاسی هستند که در هرم قدرت  
حضور داشته و یا تأثیرگذار هستند. به تعبیر دیگر، نخبگان سیاسی همان »نخبگان قدرت« هستند که به منابع و 

،  1390)جلالی و صدیق سروستانی،  3و یا توان تصمیم گیری بالایی دارند.«  ابزارهای بسیاری دسترسی داشته
ی یک  ی سیاست را می شناسد و آن به مثابه( نخبه سیاسی، »فنون و تکنیک ها و اقتضائات حوزه 134ص

»علم« یا »هنر« یا »مهارت« در استفاده از قدرت یا امکانات به کار می بندد. نخبه سیاسی در دنیای سیاست  
 ( 123، ص 1393)انصاری؛ برزگر،  4حضور و فعالیت دارد و در مناسبات قدرت ایفای نقش می کند.« 

بنابراین، منظور از نخبگان سیاسی، گروهی از افرادی است که قدرت سیاسی را در اختیار دارند و با  
 استفاده از امکانات و منابع عمومی، به کنترل و مدیریت گروه توده اقدام و مبادرت می ورزند. 

 . فرهنگ سیاسی 1-2
گیری های است که مردم نسبت به نهادها، سنت ها  در یک تعریف ابتدایی، فرهنگ سیاسی عبارت از جهت

و هنجارهای سیاسی خود اتخاذ می کنند، است. بر این اساس، چنین جهت گیری هایی محصول شناخت، احساس  
 یابی آن ها است. و ارزش

فرهنگ سیاسی همانند سایر مفاهیم در علوم اجتماعی و سیاسی، یک مفهوم سیال و چندپهلو است که  
 تعریف واحدی از آن وجود ندارد؛ بنابراین، با تعاریف متعددی از فرهنگ سیاسی مواجه می باشیم.  

به اعتقاد برخی از اندیشمندان، فرهنگ سیاسی می توان »به صورت الگویی از اعتقادات، ارزش ها،  
انتظارات و از همه مهمتر، نگرش هایی تصور کرد که مردم نسبت به اقتدار، جامعه و سیاست خود دارند. بر  

ی شیوه هایی است که مردم پیرامون سیاست احساس نموده و می اندیشند  کننده این اساس فرهنگ سیاسی منعکس
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 5اند.« ای از نگرش ها در مورد حکومت و روابط اجتماعی است که اکثریت جامعه در آن سهیم و یا مجموعه
 ( 168، ص1391)قوام، 

بنابراین، »فرهنگ سیاسی عبارت از مجموعه باورها، گرایش ها، بینش ها، ارزش ها، معیارها و عقایدی  
است که در طول زمان در یک جامعه شکل می گیرد و تحت تأثیر وقایع، روندها و تجربیات تاریخی از نسلی به  

گیرد و هم اسباب و سازوکارهای نسل دیگر منتقل می شود.... فرهنگ سیاسی هم اهداف کلان جامعه را دربرمی
 ( 54، ص1391)صالحی امیری،  6به کارگرفته شده برای نیل به آن ها را.« 

 . فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی 1-3
منظور از فرهنگ سیاسی نخبگان »مجموع ویژگی های عقیدتی و رفتاری و اخلاقی آن ها نسبت به  

ی اکتسابی دارند. بنابراین، کنش سیاسی نخبگان و از جمله  مسایل مختلف حکومت و سیاست است که جنبه
موضع آن ها نسبت به توسعه سیاسی ]و مشارکت سیاسی[، متوقف و منوط به نوع فرهنگ سیاسی آن ها است.  

( فرهنگ  2( فرهنگ سیاسی تابعیتی؛  1به طور کلی می توان دو نوع آرمانی از فرهنگ سیاسی ارایه داد:  
 ( 144، ص1393)عابدی اردکانی،  7سیاسی مشارکتی.« 

گیری شناختی، مربوط به دانسته ها و باورهای ( جهت1نظر آلموند هر فرهنگ سیاسی سه جزء دارد:  از 
( جهت گیری عاطفی که به احساس  2افراد از نظام سیاسی و شناخت از مقررات، نقش ها، نهادها و داده ها؛ 

( جهت گیری های مبتنی بر  3افراد نسبت به نظام سیاسی، مقررات، نقش ها و داده های نظام ارتباط می یابد؛ 
ت هایی نسبت به هدف های سیاسی می شود. بر اساس چنین معیارهایی است که وی ارزشیابی که شامل قضاو

 سه گونه اصلی از فرهنگ سیاسی را پیشنهاد می کند. 
( فرهنگ سیاسی محدود: در این نوع فرهنگ سیاسی، افراد آگاهی چندانی از نظام سیاسی و ساختار آن  1

 ندارند و در واقع توانایی مقایسه تغییراتی که نظام سیاسی آغاز کرده وجود ندارد؛  
( فرهنگ سیاسی تبعی: شهروندان از نقش های گوناگون حکومت مانند مالیات گیری و قانونگذاری آگاه  2

هستند؛ اما هیچ آگاهی در مورد راه های نفوذ بر نظام سیاسی ندارد. در این فرهنگ سیاسی افراد زیربناهای  
ی حل دشواری ها به رییس محلی یا  جامعه را نمی شناسند و تصوری از خواسته های خود ندارند. این افراد برا 

 رییس خانواده مراجعه می کنند؛ 
( فرهنگ سیاسی مشارکتی: در این فرهنگ که بیشتر در جوامع پیشرفته قابل مشاهده است؛ مردم به  3

طور آگاهانه در زندگی سیاسی مشارکت می کنند، مشارکت کنندگان از ساختار و روند نظام سیاسی و هم چنین  
به ساختارهای سیاسی   از خواسته های خود، آگاهی دارند، مشارکت کنندگان سیاسی ایستارهای خاصی نسبت

 ( 115-114، ص 1377)عالم، 8مانند احزاب، گروه های ذی نفوذ و نقش آن ها دارند.  
 . مشارکت سیاسی 1-4

مفهوم مشارکت سیاسی، یکی از مفاهیم کلیدی در مباحث علوم سیاسی است و تعاریف متعددی از آن ارایه  
شده است. در یک تعریف، » مشارکت واقعی به معنای جریان نفوذ به طرف بالا است که دستور کار دولتی را  

،  1392)واینر؛ هانتینگتون،  9کند. این امر، معمولا دارای نظم است.« تشکیل داده و خط مشی آن را معین می 
ی مشارکت ( مشارکت سیاسی فرعی بر مفهوم برابری حقوقی و قانونی است؛ بدین معنا که مسأله138ص

شود که حقوق شهروندان در یک کشور بر اساس قانون، برابر بوده و همگی از برابری  سیاسی زمانی مطرح می
چنین »مشارکت دادن مردم و مشارکت یافتن در امور اجتماعی فرع بر وجود»  حقوقی برخوردار باشند. هم 

آزادی« با معنای »اختیار« توأم است و اختیارداشتن نیز به معنای قدرت انجام کار و به تعبیر دیگر، به معنای 
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،  1378فرد، )محمدی 10باشد.« ی مورد اختیار خود میگیرنده بودن و دخالت داشتن فرد در محدوده تصمیم 
ی آگاهانه، برابرانه و آزادانه در سرنوشت  ها مشارکت سیاسی را به معنای» مداخله( برخی از نویسنده 71ص

کند که هم در آن، عنصر آزادی باشد و هم  دانند؛ به این معنا که مشارکت سیاسی زمانی تحقق پیدا میسیاسی می
 ( 109، ص1377)اصفهانی،  11عنصر آگاهی و هم عنصر اراده.« 

آمیز بین  ی مسالمتبه باور حسین بشیریه، مشارکت سیاسی عبارت است از »وجود رقابت و منازعه
ی جامعه و تعریف مصالح عمومی. در  آوردن قدرت و اداره ی سیاسی برای به دستهای گوناگون جامعه بخش

های وبیش در مقابل خواستهواری برقرار است و حکومت کم چنین نظامی، میان حکومت و جامعه روابط اندام 
ها و منافع را در  کم برخی از آن خواستهکند و دست  های اجتماعی متفاوت احساس مسؤولیت میگوناگون گروه 

( اما مایکل راش، مشارکت سیاسی را عبارت  582، ص 1386)بشیریه،  12نماید.« های خود منعکس می سیاست
ترین حد مشارکت و  داند و عدم درگیری را پاییناز درگیرشدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی می 

 ( 123، ص1391. )راش، 13کند داد میی از مشارکت سیاسی قلم داشتن مقام رسمی سیاسی را بالاترین درجه
ی  ( معتقد است که باید سه جنبه1972مشارکت سیاسی دارای جنبه ها و ابعاد متعددی است. جیرنت پری )

 مشارکت سیاسی را درنظر گرفت و بررسی کرد: شیوه مشارکت، شدت آن و کیفیت آن.
ی مشارکت سیاسی بر اساس فرصت،  ی مشارکت ناظر به رسمی و غیر رسمی بودن آن است. شیوه شیوه 

ویژه اینکه آیا  ی مربوطه و بههای رایج نسبت به مشارکت در جامعهمیزان علاقه، منابع در دسترس فرد و نگرش
 کند. شود و یا خیر، فرق میمشارکت تشویق می

های سیاسی معین شرکت منظور از شدت مشارکت سیاسی، سنجش تعداد افرادی است که در فعالیت
 ها و منابع فرق کند. ها است که باز هم ممکن است بر طبق فرصتکنند و نیز تعداد دفعات آنمی 

آید و سنجش تأثیر آن بر کسانی  ی مشارکت به دست میای که در نتیجهکیفیت مشارکت، به میزان اثربخشی
ها و منابع از یک کشور  شود. و این نیز، طبق فرصتگذاری مربوط میکنند و بر سیاستکه قدرت را اعمال می

 ( 129-124، ص 1392به کشور دیگر فرق دارد. )بشیریه، 

 کند: برای مشارکت سیاسی انواعی را قرار زیر مطرح می  اما میلبراث
  رأی است. عمل سیاسی  مشارکت سطح ترینابتدایی میلبراث، بندیطبقه در  دادن،   دادن: رأی  ( رأی1
 به که اشخاصی از بسیار نیست. سیاسی هایفعالیت سایر  نسبت به  عمیقی هایانگیزه  و اطلاعات مستلزم  دادن،
  زحمت است ممکن سیاسی، فعالان از هم  ایعده  برعکس، و بدهند رأی است ممکن نیستند، فعال سیاسی لحاظ
 ( 28، ص 1386.)میلبراث، 14ندهند  خود به را دادن رأی

  هایفعالیت  به  مندیعلاقه گرنشان  سیاسی،  هایبحث  در سیاسی: مشارکت  هایبحث  در ( مشارکت2
  مشخص سیاسی  نظام  از را کنندهبحث توقعات که است، سیاسی نظام  یدرباره  مشخص نگرشی  داشتن  و سیاسی
  «ارتباطی عامل» با عنوان را سیاسی مشارکت از  نوع این ،« سیاسی مشارکت»   کتاب در  میلبراث. نمایدمی

  به حمایتی  هایپیام  فرستادن سیاست،  یدرباره  آگاهی کسب: است زیر فقرات شامل مقوله این. کندمی  معرفی
  را محوله وظایف کههنگامی  سیاسی  رهبران به آمیزاعتراض  پیام  ارسال ها،آن خوب اقدامات  در سیاسی رهبران

  یارائه سیاست،  باب در اجتماع افراد سایر به رسانیاطلاع سیاسی،  هایبحث در شرکت  دهند،نمی  انجام  خوبیبه
  این  از هرکدام . هاروزنامه سردبیر با مکاتبه و سیاسی امور  باب در  دولتی  منصبانصاحب به  خود هایدیدگاه 
 ( 33، ص1386. )میلبراث، است اجتماع اعضای   سایر و شهروند  گفتگو بین مستلزم  هافعالیت

 
،  1378 نظری الگوهای مشارکت اجتماعی و تأثیر آن بر امنیت ملی، مجله راهبرد، شماره سوم،  محمدی فرد، مهدی، تبیین.  10
 .  71ص
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  لزوم  صورت  در خیابانی، تظاهرات در شرکت...: و تظاهرات عمومی، اجتماعات  در مشارکت( 3
  اعتراضات سیاسی،  اشتباهات برای اصلاح دولتی  منصبان صاحب کردن وادار برای  راهپیمایی و اعتراض

  اعتراضی، هاینشست  در شرکت  دهد، انجام  غیراخلاقی اقدامی حکومت کهدر صورتی عمومی و گسترده 
-عمومی، اعتصاب منصبانصاحب به  اعتراض  برای  گروه  با همراهی آمیز، اعتراض هایراهپیمایی در شرکت
  و تظاهرات این نمودهای از...  و ناعادلانه  قوانین پذیرش   عدم اعتراض گروهی مبنی بر  غذایی، کاری، های

 . است  عمومی اعتراضات
  آن در که است  سیاسی سازمان یک  حزب،  ( تشکیل و عضویت در احزاب و نهادهای سیاسی:4

  اقشار  یا طبقه یک عناصر ترینآگاه   القاعده علی و آیندمی  گرد هم  داوطلبانه آرمان، یک  دارانطرف و فکرانهم »
-می رهبری اجتماعی مبارزات  در  را آن و بوده  قشر یا طبقه آن بیانگر آورد،می  گرد را متحدالمنافع اجتماعی
  در ایگونهبه اما  ندارند؛  سیاسی  ماهیت هرچند اجتماعی، هایگروه  (257، ص1329بابایی، )علی 15نماید.« 
  همین از گذارد.می تأثیر سیاسی سازوکارهای و سیاست  بر که کنندمی دنبال را اهدافی  و نموده   ایفا نقش اجتماع
-می غیرسیاسی هایسازمان  در عضویت و تشکیل را سیاسی  مشارکت سطوح از  یکی میلبراث،  که است جهت
   داند.
 جامعه  یک در  سیاسی  مشارکت عینی نمود بالاترین  اداری، یا سیاسی  مقام  یک داشتن   سیاسی:  مقام  داشتن( 5

-می نمایش به را مشارکت از بیشتری نمود  باشد، داشته   قرار بالاتری مراتب در  مقام  این چه هر» است؛ که
. دارندگان قدرت سیاسی کسانی هستند که انواع مقامات رسمی را در نظام سیاسی دارند، از جمله صاحبان گذارد

ها از آن جهت که به درجات متفاوت با اعمال قدرت  مقامات سیاسی و اعضای بروکراسی در سطوح مختلف. آن
 ( 125، ص 1391کنندگان سیاسی دیگر متفاوت هستند.« )راش، سیاسی رسمی سروکار دارند، از مشارکت

 . بحران مشارکت سیاسی2-1-5
وقتی »نخبگان حاکم تقاضاها و یا رفتار افراد و گروه هایی را نامشروع و غیرقانونی تلقی نمایند که 

ی اول این تعارض چالش است و ممکن اند، تعارض روی می دهد، که مرحلهخواستار مشارکت در نظام سیاسی
ی بعد به بحران تبدیل شود؛ زیرا آنچه چالش و بحران مشارکت سیاسی را از دیگر چالش ها و است در مرحله

بحران ها متمایز می کند، تقاضایی است که علاوه بر دارابودن محتوایی خاص شامل حق تقسیم قدرت نیز می 
 شود. 

 بحران مشارکت در شرایط ذیل تحقق می یابد: 
( ممکن است نخبگان حکومتی معتقد باشند که به تنهایی حق حکومت دارند و بر این اساس تقاضاهای  1

مشارکت سیاسی دیگر گروه های اجتماعی و سیاسی را نامشروع پنداشته و رد کنند و یا ممکن است نخبگان  
ت اعظم قدرت را در  احساس کنند که قدرت مخصوص طبقات و اقشار اجتماعی متمایزی است و یا نخبگان قسم
 دست داشته و از دادن سهمی از قدرت سیاسی به گروه های اقلیت خواهان آن دریغ ورزند. 

( ممکن است گروه های خاصی ایجاد شوند و در نهادهایی تشکل یابند که نخبگان حاکم این نهادها را  2
 غیرقانونی و نامشروع قلمداد می کنند؛ 

( نخبگان حاکم به دلیل غیرقانونی و نامشروع بودن روش های بیان تقاضاهای مشارکت سیاسی، این  3
 تقاضاها را غیرقانونی و نامشروع قلمداد کنند، مانند انواع مختلف راهپیمایی ها و اعتصابات و ...؛ 

( غیرقانونی و نامشروع قلمدادکردن انواع تقاضاهای مشارکت کنندگان سیاسی نیز می تواند باعث تولید  4
 چالش و بحران مشارکت سیاسی شود.  

( چالش و بحران مشارکت سیاسی زمانی روی می دهد که گروه های خواهان مشارکت، به دنبال تقسیم  5
قدرت با نخبگان موجود نباشند و در عوض بخواهند نخبگان موجود را تعویض کنند؛ به عبارت دیگر منکر حق  

 ( 117-116، ص1390نیکی، )آب 16حکومت نخبگان موجود شوند.
 ی نخبگان . مبانی نظری: نظریه2-2
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یکی از عوامل موثر بر مشارکت سیاسی، نخبگان جامعه هستند. نخبگان در کلی مفهوم آن به گروهی از 
اشخاص گفته می شود که در هر جامعه ای مواضع رفیعی در اختیار یا در رشته ای خاص برتری دارند. محمود  

می کند. به نظر او، نخبگان سریع القلم نخبگان به دو گروه کلی »نخبگان فکری« و »نخبگان ابزاری« تقسیم 
ابزاری صاحب قدرت سیاسی و اقتصادی هستند و نخبگان فکری تولیدکننده فکر، روش های بهینه، نظریه، آینده  
نگری و دوراندیشی و مشخص کننده روش های عقلایی تحقق اهداف محسوب می شوند. البته نخبه ابزاری می  

ز توانایی های فکری نیز برخوردار باشد. بنابراین، به نظر سریع  تواند در عرصه سیاسیت و یا نظام اقتصادی، ا
القلم، نخبگان عبارت است از بزرگان، صاحبان فکر و شخصیت هایی که توانایی های وسیع فکری و  

 17(  66و  61، ص1381سازماندهی را دارند. )سریع القلم، 
اند. برخی ممکن است با این  اما موضع نخبگان جامعه نسبت به توسعه و مشارکت سیاسی، متعدد و متنوع

فرایند موافق و برخی مخالفت نمایند. تنوع در مواضع نخبگان سیاسی نسبت به توسعه سیاسی و مشارکت  
سیاسی، باعث شده است که متفکران سیاسی در باره نظریه پردازی در مورد »نقش نخبگان سیاسی در فرایند  

مختلفی ارایه کنند. در یک تقسیم بندی کلی، می توان آن را  توسعه و مشارکت سیاسی«، نظریه ها و دیدگاه های 
شرط مشارکت سیاسی می دانند؛ زیرا  در سه دسته جای داد. عده ای از اندیشمندان سیاسی توسعه علمی را پیش

شود که آحاد مردم به  نی شکل گرفته و تبدیل به حرکت گسترده میها زماها و خوستهبه باور آنان، انگیزه 
ای قابل توجهی از علم و دانش دست یافته باشند. » رشد علمی مردم، آنان را در آگاه شدن از حقوق و  درجه

هایی دست یافته باشند،  ی علمی به موفقیتکند؛ به هر میزانی که مردم در عرصهتکالیف اجتماعی شان کمک می 
( و اقدام به  64، ص1382)سجادی، 18توانند تشخیص داده« به همان میزان منافع و مضار خود را نیز بهتر می

های سیاسی و اجتماعی نمایند. این گروه از دانشمندان بر این باورند که توسعه سیاسی به  حضور در فعالیت
نخبگانی نیاز دارد که از توانایی فکری ،علمی، تخصص و مهارت و سازماندهی بالایی برخوردار باشند. طبق  

ی برخوردار هستند، در  این نظر، نخبگانی قادر به ایجاد و یا کنترل مشارکت سیاسی هستند که از تحصیلات عال
دانشگاه های معتبر و در رشته های علمی مناسب، از مهارت و تخصص های لازم بهره مند شده باشند و بر  

اساس همین مهارت ها و تخصص ها، حکومت داری و مدیریت جامعه را به عهده بگیرند. بنابراین، باید بهترین،  
 ( 65، ص1381ی کشور شوند. )سریع القلم،  ترین افراد وارد حوزه اجرایکارآترین و متخصص

بر اساس دیدگاه دوم، لازمه دستیابی به توسعه و مشارکت سیاسی، انسجام درونی میان نخبگان؛ اعم از  
فکری و ابزاری، است. به عبارت دیگر، توسعه یافتگی و افزایش مشارکت سیاسی نتیجه استنباط های مشترک  

یک سو باید میان سیاست،   از مفاهیم کلیدی و اجماع نظر کلان فکری در میان نخبگان است. بنابراین، از
فرهنگ و اقتصاد انسجام وجود داشته باشد و از سوی دیگر، این انسجام دوام یابد. بر اساس این دیدگاه، اگر  
جمعی متشکل در کار نباشد، فعالیت جمعی به دست نمی آید. فرایند توسعه سیاسی و مشارکت سیاسی را باید  

خبگان فکری و ابزاری هستند. در جوامع توسعه یافته، میان این دو  هدایت کرد و بهترین افراد برای هدایت، ن 
نوع نخبه ائتلافی منطقی و عقلایی وجود دارد که نقش بسیار مهمی در توسعه آن ها داشت است. تا زمانی که 
میان نخبگان اتحاد و اجماع نظر روشی و کیفی وجود نداشته باشد، امکان توسعه فراهم نیست. )سریع القلم،  

( ویژگی های علمی و تخصصی و اجرایی نخبگان سیاسی به اندازه تفکر و اندیشه نخبگان  62، ص1381
فکری حایز اهمیت است و در فرایند توسعه یافتگی باید هر دوی آنها مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، میزان  

ارکت سیاسی جوامع دارد. به  انسجام درونی نخبگان فکری و ابزاری، نقش اساسی در میزان توسعه یافتگی و مش
دهد که» مشارکت و رقابت سیاسی بیشتر در کشورهای اساس اعتراف برخی از دانشمندان، شواهد نشان می

اند. برعکس؛ کشورهای که با این تعارضات مواجه  ناپذیر نبوده شکل گرفته است که دارای تعارضات آشتی
 ( 595- 592، ص1386وبیش متمرکز بوده است.« )بشیریه، تر و قدرت کم ی مشارکت کم اند، زمینهبوده 

بر اساس دیدگاه سوم، توسعه و مشارکت سیاسی به نخبگان و مجریانی نیاز دارد که علاوه بر توانایی  
علمی و فکری و بهره مندی از تجارت و تخصص های لازم، از نظر شخصیت و اخلاق نیز با دیگران متفاوت  

 
مرکز پژوهش های علمی و مطالعات   (. عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران. چاپ دوم. تهران:1381سریع القلم، محمود ).  17
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باشند. شخصیت، اخلاق و فرهنگ حاکم بر نخبگان، به مراتب مهمتر از افکار، تجارب و تخصص های آنان  
است. به عبارت دیگر، در فرایند دستیابی به توسعه سیاسی، علم، فکر، تجربه و تخصص نخبگان سیاسی گرچه  

ز علم و تخصص یک نخبه شرط های لازم محسوب می شوند، اما کافی نیستند؛ زیرا برای مثال، می توان ا
سیاسی استفاده کرد و آن ها را در روند توسعه به کار گرفت، اما در زمینه شخصیت و امور فرهنگی یا اخلاقی  

ی دستیابی به توسعه سیاسی و افزایش مشارکت سیاسی، تحول در  باید همه نخبگان شخصا متحول شوند. لازمه
جا پیش و بیشتر از نیاز به علم و تخصص و تجربه، نیاز به  فرهنگ و شخصیت نخبگان سیاسی است. ما در این 
ی انتقادپذیری، ترجیح منافع ملی بر منافع شخصی یا جناحی و وظیفه شناسی، مسؤولیت پذیری، انصاف، روحیه
( بر این اساس براساس دیدگاه سوم، میزان  142، ص1393حسن نظر به دیگران داریم. )عابدی اردکانی، 

مشارکت سیاسی و توسعه یافتگی یک کشور ارتباط بسیار نزدیکی با نوع و ماهیت ایدئولوژیکی و نگرش یا  
های  هنگ سیاسی، نخبگان مسلط و حاکم بر آن کشور است. به باور اندیشمندان: »چندپارگیفرهنگ؛ به ویژه فر
اند از تاثیر  توی سیاسی است؛ اما ایدئولوژی سیاسی معطوف به رقابت و مشارکت میاجتماعی مانع توسعه

( اصولا مشارکت سیاسی » بدون رقابت سیاسی  595، ص1382ها بکاهد.« )بشیریه، بار این چندپارگیزیان
 (  140، ص1392)بشیریه، 19رود.« ]مبتنی بر ایدئولوژی[، مشارکت دموکراتیک به شمار نمی

بنابراین، کنش سیاسی نخبگان و از جمله موضع آن ها نسبت به مشارکت سیاسی، متوقف به نوع فرهنگ  
های حاکمه، مخالف رقابت سیاسی باشند؛ یعنی بدان عقیده  سیاسی آن ها است. مسلما اگر اکثریت مردم و یا گروه 

نداشته باشند، استقرار نظام سیاسی رقابتی تقریبا ناممکن خواهد بود. با توجه به دو نوع فرهنگ سیاسی تابعیتی و  
مشارکت، فرهنگ سیاسی حاکم بر کشورهای جهان سوم فرهنگ سیاسی تابعیتی و سنتی است. از جانب دیگر،  

گرا« طبقه بندی کرد. در  گرا« و فرهنگ سیاسی »منازعهفرهنگ سیاسی را به فرهنگ سیاسی »وفاقمی توان 
مورد شیوه های مناسب تصمیم گیری و اینکه مسایل اصلی جامعه چیست   رداولی، شهروندان و نخبگان معمولا 
نظرند؛ در حالی که در فرهنگ سیاسی نوع دوم، آن ها از لحاظ نظراتی که  و چگونه باید آن ها را حل کرد هم 

در مورد مشروعیت نظام سیاسی و راه حل های مشکلات اصلی دارند، به شدت دچار چنددستگی هستند.  
 20( 77، ص1376)آلموند، پاول، مونت، 

اگر به تاریخ سیاسی افغانستان مشاهده کنیم، متوجه خواهیم شد که فرهنگ سیاسی حاکم بر نخبگان سیاسی  
و چه پس از آن، عمدتا فرهنگ سیاسی از نوع تابعیتی و منازعه گرا بوده است.   2001افغانستان، چه پیش از  

ضدمشارکت سران این کشور  در واقع بسیاری از مشکلات تاریخی این کشور ریشه در فرهنگ ضدتوسعه و 
داشته و دارد، نه تخصص و تجربه و علم آنان. به رغم تحولات عمیقی که پس از حادثه یازدهم سپتامبر سال  

در افغانستان اتفاق افتاده، اما در حوزه فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی تغییرات چندانی رونما نشده است.    2001
و در آن بهترین راه حل مشکلات کشور، ادامه منازعات و عدم  ای خصمانه تلقی شده اغلب سیاست، مشغله

سازش به شمار رفته است. در این کشور، به رغم انزجار عمومی از منازعه، رهبران سیاسی تاکید دارند که باید  
از طریق منازعه، منازعه سیاسی را از بین برد. به عبارت دیگر، فرهنگ سیاسی حاکم بر جامعه افغانستان این  

دربردن رقبا و مخالفان سیاسی است. قانون گریزی، غیرشفافیت،  ت که بهترین راه حل منازعه، از میان بهاس
نبود فرهنگ پاسخگویی، اقتدارگرایی و شخص گرایی، نژادگرایی و قوم پرستی از ویژگی های اصلی فرهنگ  

و جدی بر سر مشارکت  ( فرهنگی که مانع اصلی 259، ص 1395سیاسی نخبگان این سرزمین است؛ )سجادی، 
سیاسی و حضور گسترده تمام اقوام در تعاملات سیاسی است. در این فرهنگ، مرز خودی و بیگانه، بر مبنای  
مرزهای قبیله و قوم استوار است و خارج از قوم و قبیله، دیگران، بیگانه به شمار آمده و غیرقابل اعتمادند.  

ی مشکلات اساسی در امر حکومت داری و مدیریت سیاسی است. با  »موجودیت فرهنگ سنتی و قبیلوی ریشه
،  1395موجودیت این فرهنگ سیاسی، امکان رفتن به سوی دموکراسی ناممکن به نظر می رسد.« )سجادی، 
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این مقاله، تلاش شده است با استفاده از نظریه های دوم و سوم، نقش فرهنگ سیاسی »تابعیتی« و  در 
 گرا« در مشارکت سیاسی حکومت وحدت ملی آشکار شود. »منازعه
 

 . تأثیر فرهنگ سیاسی نخبگان بر مشارکت سیاسی در افغانستان 3
منازعه، یکی از عناصر اصلی تاریخ سیاسی کشور ما را تشکیل می دهد. در این کشور، همواره کشمکش  

ی این منازعات در فرهنگ سیاسی نخبگان  ی همهو منازعه وجود داشته است، به نحوی که می توان گفت، ریشه
سیاسی ما قرار دارد. فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی افغانستان، فرهنگ سیاسی تابعیتی و منازعه گرا است؛  

بنابراین، تأثیرات منفی روی سطوح مختلف مشارکت سیاسی در افغانستان گذاشته و بحران مشارکت سیاسی را  
 عمیق تر کرده است.  

 گیری. فرهنگ سیاسی و مشارکت سیاسی در سطح تصمیم1-3
گیری به فرایندی گفته می شود که طی آن، از میان راه های موجود، بهترین راه ممکن انتخاب و پیموده  تصمیم 

می شود. این فرایند، با توجه به حاکمیت فرهنگ سیاسی سنتی در افغانستان، با چالش های زیادی مواجه است.  
ه ممکن از میان راه های موجود را  تصمیم گیرندگان اصلی نظام سیاسی، به آسانی توانایی انتخاب بهترین را

ندارند و نمی توانند همدیگر را قناعت دهند. این مسأله، یکی از تاثیرات منفی فرهنگ سیاسی سنتی نخبگان 
سیاسی در این کشور است. در ادامه به نقش فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی در بحران مشارکت در سطح تصمیم  

 گیری اشاره می گردد.  
 الف( افزایش بحران در تصمیم گیری 

بدون شک، مشکل اصلی افغانستان، عدم مشارکت اقوام مختلف در تصمیم گیری های کلان سیاسی است؛  
ی این کشور دارد. افغانستان کشوری است که از بدو تأسیس تاکنون، بحران  امری که ریشه در تاریخ گذشته

ای است که تمام اقوام خود  مشارکت، از مشکلات اصلی آن بوده است. در این کشور، در واقع نظام سیاسی آیینه
پس از تنظیم مشارکت اقوام در جلسه بن آلمان، تا  را در آن ندیده، و انحصارگرایی قومی مانع آن شده است.  

مدتی رویۀ همگرایی و دوری از چالش های قومی، اندکی فروکش کرد و در طول زمان حکومت موقت 
زمینه را برای رقابت نخبگان قومی فراهم سازد.    تنشی چندانی میان رهبران سیاسی پیش نیامد تا( ۲۰۰۱)

اگرچند کنفرانس بن و پس از آن، قانون اساسی کشور، هرنوع توزیع قدرت را به   22جوزا(   2، 1397)حسینی،  
صورت عادلانه میان اقوام مختلف کشور مورد توجه و تأکید قرار داده است؛ اما در عمل، چیزی از مشارکت  

ی اقوام در تصمیم گیری های بزرگ سیاسی مشاهده نمی شود. اگر چند در حکومت وحدت ملی، نهاد  عادلانه
ی آن ها تصمیم گیرنده های ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه صاحبان اصلی قدرت به شمار می آیند، اما همه

 اصلی سیاست افغانستان نیستند. 
ی جامعه، از ویژگی های بارز فرهنگ سیاسی افغانستان ی فرد به جای اراده فردگرایی و حاکمیت اراده 

ی فرد به جای اراده جمع نشسته و هیچ وقعی برای جمع، گذاشته نمی شود. با توجه به  است. در این کشور، اراده 
حاکمیت فرهنگ فردگرایی مفرط در این کشور، تمام تصمیم ها توسط شخص رییس جمهور گرفته می شود و 

ر مواجه  برای اجرا به وزارت خانه ها حواله می گردد؛ امری که همواره با انتقادات شدید نخبگان سیاسی دیگ
شده است. انحصارگرایی شخص رییس جمهور همواره در سخنان سیاست مداران افغانستان انعکاس یافته و از  

شان  اد شده است. با باور برخی آگاهان »با وجود اینکه نام حکومتآن به عنوان عامل ناکامی دولت وحدت ملی ی
وحدت ملی است، اما تامین وحدت ملی در اولویت کارشان قرار ندارد... در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری،  
رییس جمهور با تکت چهارنفره کاندید بود، با معاونیت اول جنرال دوستم، معاونیت دوم سرور دانش، و نماینده  

م... در آن وقت یک آدم خوب بود، حالا  خاص در امور حکومت داری خوب )احمدضیا مسعود(. جنرال دوست
درصد رسیده است. خودش مانده و    50چرا خوب نیست؟ حالا هم همان جنرال دوستم است. حالا همان تکت با 
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آقای دانش. حالا اینکه به استاد دانش چقدر صلاحیت داده، ممکن گفتنش برای مخاطب خیلی مفید نباشد، اما دو  
 (  https://etilaatroz.com/5543، 1396)داودزی،  23عضو دیگر تکت حضور ندارد....« 

برداشت ها از ریاست جمهوری غنی این است که وی قدرت را بیشتر در خدمت یک تیم خاص، یک  
خاص و یک قوم خاص مورد استعمال قرار می دهد... غنی برای تحکیم قدرت خود جزیره های قدرت  جریان 

ایجاد کرده است. اشخاص و مراجع تصمیم گیری را با فکر خاص و از یک قوم خاص برگزیده است. )صباح،  
ازحد سلام رحیمی به عنوان رییس دفتر رییس جمهور،  ( اختیارات بیشhttps://www.haqiqat.orgتا، بی

اکلیل حکیمی وزیر پیشین مالیه، محمدحنیف اتمر، مشاور پیشین شورای امنیت و حمدالله محب رییس فعلی 
 شورای امنیت و سفیر سابق در امریکا، نشان از انحصارگرایی مفرط تیم رییس جمهور دارد. 

جنرال دوستم، معاون دوم مملکت و فرد شماره دوم این کشور، همواره از انحصارگرایی رییس جمهور 
غنی انتقاد کرده است. او که در دوران انتخابات ریاست جمهوری، از حامیان اصلی غنی به شمار می رفت، پس  

هور غنی تمام صلاحیت ها  از به قدرت رسیدن از بی صلاحیت بودنش زبان به شکوه باز کرد و گفت: رییس جم
ی محلی را نیز شخصا تعیین می کند. رتبهرا در کنترل خود گرفته و حتی مقام های پایین

24(https://etilaatroz.com/63415  ) 
پیش از جنرال دوستم، عبدالله عبدالله رییس اجرایي حکومت و احمدضیا مسعود نماینده ویژه رییس  
نیز     حکومت در امور اصلاحات و حکومت داري خوب نیز مواضع شبیه جنرال دوستم را اتخاذ کردند. آنان

نیز     هایي را بر رییس حکومت وحدت ملي و اطرافیان مورد اعتمادش وارد کردند که جنرال دوستم همان اتهام 
چنین اظهارتي نسبت به حلقة ارگ داشت. انحصار قدرت و نادیده گرفتن نقش و سهم دیگر متحدان و موتلفین از  

اش است که نه تنها آگاهان امور سیاسي و  ترین نقد بر رییس جمهور غني و مشاوران نزدیکترین و جديمهم 
بست  داري و بنکاران آقاي غني این مسأله را چالش اصلي در برابر حکومتترین هم منتقدان حکومت، که نزدیک

 کنند که در چهار سال گذشته گره کور وحدت ملي را کورتر ساخته است. حکومتي عنوان مي سیاسي درون
در واقع »هسته اصلي« تیم تحول و تداوم به رهبري محمد اشرف غني، مرکب از سیاسیون تکنوکرات و  

گیري از فنون مختلف سیاسي براي  ی چهارساله ثابت ساخت که آنان، توان بهره آشنایي است که تجربهسیاست
هاي ی مشخص با اهداف و برنامهنشینان که شامل یک حلقهدست یابي به اهداف مورد نظر خود را دارند. ارگ

ناپذیر و غالباً غیرقابل توضیحي  گیري، اهداف انعطافی کوچکي از تصمیم اند، در محوطهمشخص گردهم آمده 
های انحصارگرایانه آقای غنی نه تنها شامل حال تیم اصلاحات  سیاست 25( 1397را تعیین مي کنند. )روستاپور، 

های نزدیک به اشرف غنی را از هم پاشاند  گرایی به عنوان شریک قدرت گردید، بلکه به گذشت زمان مهره و هم 
ی متکثر افغانستان  ترین مثال آن، استعفای حنیف اتمر و اکلیل حکیمی است. دکتر اشرف غنی به جامعه که مهم 
ی گروه تباری خود خلاصه  گونه وقعی نگذاشت و در حدی که برایش ممکن بود انحصار قدرت را در حلقههیچ

تر  کرد. مناسبات غنی با معاون نخستش برهم خورد و نقش سرور دانش در ترکیب تیم تحول و تداوم بیش
 26میزان( 2،  1397شود. )قاضی خانی، سمبولیک پنداشته می

فردگرایی افراطی رییس جمهور غنی، نخبگان سیاسی سایر اقوام را به انزوا کشانیده و تأثیرات  بنابراین، 
 جدی روی مشارکت سیاسی در افغانستان گذاشته است. 

 اعتمادی سیاسیب( افزایش بی
ی افغانی و بحران فراگیر امروزی بیشتر در ساخت اجتماعی به نظر کارشناسان، »معضل جامعه 

های سیاسی و اجتماعی در یک جامعه، ریشه  افغانستان و فرهنگ سیاسی حاکم ریشه دارد.... بسیاری از بحران
ی روح یا موتور اند.... فرهنگ سیاسی به مثابهدر فرهنگ سیاسی دارد و با اصلاح فرهنگ سیاسی قابل رفع
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ی سیاست را  گران عرصههای سیاسی افراد جامعه و بازیها و کنشگیریوسوی جهتمحرک سیاست، سمت
های نظام سیاسی تأثیر انکارناپذیری دارد. فرهنگ سیاسی، با تحمیل الگوها و گیریبخشد و بر جهتتعین می
های افراد را به عنوان بازیگران سیاسی نسبت به مواجه ها، ایستارها و هنجارها، کنشها، ذهنیتی ارزشعرضه

ترین عوامل  با معضلات اجتماعی، منازعات گروهی، طبقاتی و... به شدت تحت تاثیر قرار داده و یکی از مهم 
 (  1394رود.« )شفق خواتی، های سیاسی افراد یک جامعه به شمار میی رفتار و کنششکل دهنده 
به دیگران، از ویژگی های بارز فرهنگ سیاسی نخبگان افغانستان است. این امر باعث می اعتمادی  بی

شود که همواره نخبگان اقوام ساکن در کشور مورد سوءاستفاده های سیاسی قرار گیرند و تنها در دوران  
 انتخابات از آنان به عنوان »بانک رأی« بهره جسته و سپس به عنوان افراد غیر مطرح شوند.  

ورزي در ارگ چنین است که از  ی حکومت وحدت ملي نشان داد که منطق سیاستی چهارسالهتجربه
ترین آن، براي تحکیم جایگاه تیم سیاسي برسرقدرت بهره گرفته شود.  ترین و بدويها تا قدیميترین روشمدرن

چنان همین منطق  هایش در کنار اشرف غني قرار داد و هم همین منطق بود که جنرال دوستم را با تمام نامتجانسي
هاي ارگ، به یک فرد عادي و  بود که در یک مقطع زماني دیگر، جنرال دوستم را از مدافع سرسخت سیاست

 شود. هاي غني، مبدل ساخت و در نهایت او از کشور تبعید ميحتا مزاحم و منتقد سرسخت سیاست
های توتالیتر و خودکامه و استبداد سیاسی، منازعات قومی، سه دهه جنگ و  در افغانستان متأسفانه حکومت

رویارویی بسیاری از کارگزاران امروزی در جبهات جنگ با یکدیگر و فضای سیاسی ملتهب و منازعات  
اعتمادی شدیدی را حاکم ساخته است. در نظام  پردامنه، اعتماد را از فرهنگ سیاسی کشور برداشته و فضای بی

اعتمادی  ی بیکنونی نیز علاوه بر عوامل نامبرده، ناکارآمدی دولت و عدم توفیق در مبارزه با فساد اداری، زمینه
ها را افزایش داده است. جو  میان دولت و مردم، میان دولت و احزاب، میان مردم و احزاب و شخصیت

پراکنی گردیده است. یکی از پیامدهای اعتمادی در سراسر جامعه، سبب اعتماد به شایعات و ایجاد جو شایعهبی
ی سیاسی است. اتهام  اعتمادی، برچسب زدن به افراد و رقیبان سیاسی و استفاده از اتهام به عنوان یک حربهبی

به جاسوس بیگانه بودن، اتهام به فساد و بسیاری دیگر از اتهامات، گاه بدون اساس و شواهد کافی که حتی ممکن  
ی سیاسی و خارج ساختن  زننده هم به وارد بودن آن اتهام اعتقاد نداشته باشد، به منظور استفاده است خود اتهام 

 ( 1394رقیب از دور رقابت، به یک فرهنگ تبدیل شده است. )شفق خواتی، 
 ج( افزایش اختلافات و تشکیل اپوزیسیون های درون حکومتی

اختلاف فکری، عامل توسعه و از ویژگی های جامعه مدرن است؛ اما اختلافات شخصی و تباری، از  
به بعد(    1747در تاریخ افغانستان نوین )شاخصه های جوامع بدوی و از عوامل توسعه نیافتگی کشورها است. 

آمیز مسائل از  آمیز وجود نداشته است. به جای تعامل و گفتگو و حل و فصل مسالمتفرهنگ گفتگوی مسالمت
ی صدر در مقابل آراء و عقاید مخالف و  طریق مذاکره، همواره تنازع و تقابل حاکم بوده است. عدم تساهل و سعه

ها و احزاب ایدئولوژیک، از خصایص  متفاوت، سیاه و سفید دیدن و مرز تکفیر درست کردن توسط گرایش
به بعد، فرهنگ منطق و   2001( اگرچه از سال 1394اصلی فرهنگ سیاسی امروز ماست. )شفق خواتی،  

مذاکره، جای اسلحه و مقابله را گرفته است، اما در دوران حکومت وحدت ملی، این چالش افزایش یافته است؛  
ش داده و حتی شریکان قدرت تیم حاکم را در صف اپوزیسیون  امری که تنش ها میان رهبران سیاسی را افزای

قرار داده است. با توجه به حاکمیت فردگرایی مفرط، سیاست در افغانستان از یک کالای عمومی به عنوان ملک 
شخصی تبدیل شده و واردشدن در آن، به معنای داخل شدن در حریم خصوصی تیم حاکم قلمداد می گردد.  

توسعه یافته، نوع نگاه نخبگان ما به سیاست، نگاه شخصی و فردگرایانه بوده و منافع ملی  »برخلاف کشورهای 
از این جهت، تصمیم   27(60، ص1397کشور در چارچوب همین نگاه بازخوانی و تعریف می شود. )سجادی، 

یک کشور، خود تعریف کننده منافع ملی بوده و در جایگاه منافع جمعی قرار می  ها و اقدامات رهبران درجه
 گیرد. این مسأله باعث شده است تا سیاست مداران کشور اقدام به تشکیل جبهات منتقد دولت نمایند.  

در دنیای مدرن، بین مفاهیمی چون جنگ، و سیاست و رقابت، مرز وجود دارد. اما در افغانستان سیاست  
ی جنگ و فراتر از جنگ نیست، بلکه سیاست ما هم جنگ و نزاع  گویا با جنگ پیوند خورده است. سیاست ادامه

های سیاست ورزی مبتنی بر »زورآزمایی« بوده است: هر  یابد. اولین شیوه است و بدون نزاع، سیاست معنا نمی
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گذارد،  شد، زمانی هم که زور حاکم روی به نقصان و کاستی میکه زورش بیشتربود، سیاستش هم حاکم می
ورزی، خونریزی، خشونت،  ی سیاستشد. هنجارهای حاکم بر این شیوه زورمندی دیگر و سیاستی دیگر حاکم می

های سیاست ورزی »ستیزه« و »کشمکش« نام نهاد. این  توان بر این شیوه گری زیاد است، و می و پرخاش
ی سیاست ورزی آثار زیادی بر زندگی مردم عادی و فارغ از سیاست داشته است، و با ایجاد ناامنی و در  شیوه 
دفاع رفته است. در دنیای جدید، مبتنی بر نگاه  های خونین، در خیلی از موارد، دودش به چشم مردمان بیگیری
مندی »امر سیاست ورزی« از  ی سیاست، کوشیده شده است با قاعده شناسانه و خردورزی در صحنهآسیب
ی آثار مخرب آن و تأثیرات سوء آن بر جامعه وعرصه های دیگر، از جمله اقتصاد، فرهنگ و.... کاسته و  دامنه

ورزی در چارچوب »رقابت سیاسی« و  مندی سیاستتا جایی که ممکن است، از آن جلوگیری شود. قاعده 
 ( 1394ترین دستاورد سیاسی عصر جدید است. )خواتی، گرایی مهم قانون

اختلافات گسترده میان رهبران سیاسی، خود به عنوان یک تهدید امنیتی امروزه مطرح می باشد. اختلافات  
های موجود میان رهبران و مدیران  های مختلف اپوزیسیون و دولت از یک طرف، و اختلافات و تنشمیان جبهه
حکومتی از سوی دیگر، بحران عدم انسجام سیاسی را افزایش داده و خطرات سقوط حکومت فعلی را  ارشد درون

 چندبرابر نموده است.  
ی انسجام سیاسی، ناظر به نبود شکاف غیرقابل جبران در میان نیروهای سیاسی است. انسجام  واژه 

گوید: »در میان قوانینی که بر  داری است. آلکسی دوتوکویل میسیاسی، یکی از مسایل اساسی در روند حکومت
تر است. برای آن که  تر و روشنهای دیگر دقیقی قانوناند، یک قانون است که از همهجوامع انسانی حاکم 

ی افزایش  ها نیز به همان اندازه پیوستن انسانچنان متمدن باقی بمانند، باید که هنر به هم ها متمدن شوند و هم انسان
ها رشد و بهبود یابد. نااستواری سیاسی در بسیاری از کشورها ناشی از ناکامی در این شرط  سطح برابری آن

کند.« )هانتینگتون،  پیوستن" رشد میهم تر از هنر" بهدر اشتراک سیاسی، بسیار سریع  گیرد که »برابریمایه می 
( در صورت نبود انسجام میان رهبران سیاسی، »اجتماع سیاسی از هم گسیخته است و نهادهای  11: 1392

اند و در بسیاری از موارد، در واقع بهره سختی بیسیاسی، قدرت چندانی ندارند و از ابُهُت و جان
( پیدایش شکاف و اختلاف هم در درون 7: 1392توانند حکومت کنند.« )هانتینگتون،  شان نمیهایحکومت
زا و عوامل  های بحرانی اقتصادی مسلط، معمولا یکی از زمینهها و طبقههای سیاسی حاکم و هم بین آنگروه 

لحاظ سیاسی دارای انسجام است، دارای  های غیردموکراتیک است. اما جوامعی که به اصلی در فروپاشی رژیم 
ها هموار است.  ها کم و مسیر توسعه و پیشرفت در آنهای بروز بحران در آنحکومت مقتدر بوده و زمینه

بنابراین، انسجام سیاسی عبارت است از »روابط مستحکم و احساس مسؤولیت متقابل و پیوند بین اعضاء ]یک  
آید و  ها به دست میای از اصول و قواعد اجتماعی و درونی کردن آنجامعه[ که از طریق توافق برسر مجموعه

 (31: 1386حاصل آن، نیز نظم اجتماعی است.« )یونسی،  
داری، دولت وحدت ملی متأسفانه به عنوان یکی از  به رغم اهمیت انسجام سیاسی در امر حکومت

شود و فاقد انسجام لازم است. کشورهای های شکننده و ورشکسته در این عرصه شناخته میترین حکومتبزرگ
ی مبارزه و نبرد جدی  ورشکسته، »کشورهای پرُتنش، دارای کشمکش و ناسازگاری عمیق، خطرناک، و صحنه

طلب هستند. در اکثر کشورهای ورشکسته، نیروهای نظامی دولتی با شورشیان  های جنگها و گروه بین فرقه
شوند، درگیر جنگ هستند. اولیای امور در کشورهای ورشکسته  مسلحی که توسط یک یا چند رقیب هدایت می

های مردمی، طیف متفاوتی  ی از ناآرامی و آشوبزمان با دو یا تعداد بیشتری از شورش و طغیان، تنوعگاهی هم 
های داخل حکومت روبرو  ای از اختلاف عقیده در دولت و احزاب و گروه از نارضایتی عمومی، و میزان فزاینده 

 (122: 1389هستند.« )لنون، 
حکومتی، تهدیدهای امنیتی را به شرح زیر  ناهماهنگی و اختلاف میان رهبران سیاسی درون و برون

 متوجه حکومت وحدت ملی کرده است: 
( ناهماهنگی در تعریف منافع و تهدیدات ملی: در شرایط کنونی، به رغم اهمیت انسجام سیاسی میان  1

شود. شکاف و اختلاف میان قوه مقننه و اجرائیه از  تر میروز عمیقرهبران افغانستان، اما این شکاف روزبه
ها یک سو، اختلافات جدی میان رهبران حکومت) قوه مجریه( و رهبران اپوزیسیون سیاسی از جانب دیگر، تنش

و اختلافات موجود میان هیأت رهبری حکومت از جانب سوم، این کشور را با بحران عدم انسجام مواجه کرده و 
این امر، تهدیدات امنیتی افغانستان را افزایش داده است. در این کشور، از یک طرف میان تیم تحول و تداوم به  



گرایی به رهبری دکتر عبدالله عبدالله، اختلافات جدی وجود دارد.  رهبری دکتر اشرف غنی و تیم اصلاحات و هم 
های  شود. به عنوان نمونه، تنشها نیز مشاهده میاز جانب دیگر، اختلافات جدی میان اعضای هر کدام این تیم 

مدت معاونت اول ریاست جمهوری شد؛ امری  موجود میان رییس جمهور و معاون اول، باعث شده تبعید طولانی
رسان است. از جانب دیگر، در حالی که دکتر عبدالله عبدالله  که در شرایط کنونی کشور، بسیار خطرناک و آسیب

و انجنیر محمدخان در درون نظام فعالیت دارند، محمد محقق به همراه عبدالرشید دستم، معاون اول رییس جمهور 
ی »نجات ملی افغانستان« را تشکیل داده و به عنوان منتقدین  خی از نمایندگان ملت، جبههو عطامحمد نور و بر

تر و خطرناک تر نموده و  های موجود میان رهبران را پیچیده کنند. این امر، شکافدرونی نظام سیاسی عمل می
دهد، بلکه امنیت ملی کشور را آسیب پذیرتر کرده است. این امر، نه تنها تهدیدات امنیت ملی را افزایش می

 سازد.  های ملی را نیز به تهدید مبدل میفرصت
امروزه، رییس جمهور غنی و رییس اجرایی،  ها به تهدید: شدن آنهای ملی و تبدیل( از بین رفتن فرصت2

ها اختلاف وجود  گرفته اند و بین آنی مملکت در پیش ای را برای اداره عبدالله عبدالله، هر دو مسیرهای جداگانه
ها را  اختلافات موجود میان رهبران سیاسی مطرح در کشور، بسیاری از فرصت( 118:  1395دارد. )شفیعی،  

های عظیم انسانی و مادی این کشور را به سمت نابودی سوق داده است. به عنوان  به تهدید تبدیل کرده و سرمایه
های ملی است، که متأسفانه، این  ترین فرصتی الکترونیکی، از مهم ی »توتاپ« و توزیع تذکره مثال، پروژه 

ترین  گی »توتاب«، یکی از بزرپروژه اند. ی جدایی و اختلاف تبدیل شده ها خود به تهدید و نقطهفرصت
نی  ی انرژی برق، توسط کمپسالهای در کشور است. این پروژه که براساس ماسترپلان بیستهای توسعهپروژه 

شود، قرار است برق ترکمنستان را از طریق  فیشنر آلمانی تهیه و به مساعدت بانک انکشاف آسیایی تطبیق می
 ازبکستان، تاجکستان و با عبور از کشور، به پاکستان انتقال دهد.  

کند،  این پروژه علاوه بر اینکه افغانستان را به شاهراه ترانزیت خطوط انرژی برق در منطقه تبدیل می
های  های بامیان، دایکندی، غور، غزنی و لوگر را نیز از نعمت برق مستفید نموده و خانهباشندگان محروم ولایت

تاریک این شهروندان را روشن خواهد کرد. اما بر اثر ایجاد اختلاف میان دولت و مدعیان حمایت از »عدالت«  
های فکری و  ی ملی به تهدید جدی تبدیل شد و جان بسیاری از شخصیتو »برابری«! در کشور، این پروژه 

های این سرزمین را داغدار کرد. در حالی  کردگان و شهروندان این کشور را گرفت و بسیاری از خانواده تحصیل
ی فصل و اختلاف تبدیل شد و علاوه  ی وصل شهروندان و دولت باشد، به نقطههتوانست این پروژه، نقطکه می 

های دیگر، شکاف میان شهروندان و دولت را افزایش داد و انسجام اجتماعی و سیاسی کشور را آسیب  بر بحران
 رساند. 

های دیگری بود که متأسفانه بر اثر  ی الکترونیکی، به عنوان یکی از فرصتبه دنبال آن، توزیع تذکره 
اختلافات شدید میان رهبران افغانستان به یک تهدید بزرگ تبدیل شده است. اختلاف جدی میان رهبران سیاسی  

ی  درون قوه مجریه از یک طرف و نمایندگان ملت در پارلمان و قوه مجریه از جانب دیگر، بر سر ذکر واژه 
نامه، این فرصت ملی را به یک تهدید جدی مواجه کرد؛ تهدیدی که زمینه را برای بلندشدن  »افغان« در شناس

ی  طلبی« و »خودمختاری« فراهم کرده است. در حالی که رییس جمهور و تیم آن از درج واژه ندای »تجزیه
ی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و تیم آن، با درج  ، ریاست اجرائیهکنند ها حمایت مینامه»افغان« در شناس

ی ملی شدند. این اختلافات، به حدی پیش رفت که باعث  شدن این پروسهاین واژه مخالفت نموده و مانع عملی
 شدن پروسه گردید.  تعطیل

های سیاسی نموده و راه را برای رسیدن به خواهند از این طریق، استفاده صاحبان قدرت در افغانستان می 
شان هموار نمایند. متأسفانه با توجه به شکاف عمیق  قدرت و پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری برای

اجتماعی میان مردم افغانستان، »قومیت« و دامن زدن به تعصبات قومی، تنها ابزاری است برای رسیدن به  
کنند از طریق  های بلند قدرت و سیاست در این کشور. از این جهت، رهبران سیاسی همواره تلاش می قله

ی  ماندن به قدرت هموار نمایند. اما توده ی قومی و نژادی، راه را برای رسیدن و باقیورکردن آتش تفرقهشعله
شوند. این امر،  شان میی رهبرانهای خبیث و مزورانهن سیاستملت، تنها گروهی است که قربانی اصلی ای

 دهد.  های ملی را به تهدیدات ملی تبدیل نموده و جامعه را بیشتر به سمت ناهنجاری و ناامنی سوق میفرصت
با توجه به حاکمیت فرهنگ سیاسی سنتی در افغانستان، منافع فردی به جای منافع جمعی نشسته و همواره،  

کند. در حالی که انسجام سیاسی و اتحاد  منافع فردی و نهایتا منافع قومی و حزبی، جای منافع ملی را اشغال می



های موجود در کشور است، رهبران سیاسی افغانستان  ملی، تنها راه رسیدن به کاروان پیشرفت و عبور از بحران
بدون درنظرداشت منافع ملی، از طریق افزایش و دامن زدن به تعصبات و اختلافات قومی، به دنبال منافع فردی  

ی  شان، با درایت و اراده یافگنانههای تفرقهاند و از این طریق بدون توجه به پیامدهای سیاستو نهایتا قومی
کشانند. دخالت برخی کشورهای بیرونی، مزید بر علت است. در واقع،  خودشان کشور را به سمت بحران می

ها فراهم نموده و این  اختلافات درون حکومتی میان رهبران سیاسی افغانستان، زمینه را برای دخالت خارجی
 نماید. ی سیاسی در کشور را با تهدیدات جدی مواجه مینهامر، اصل مشارکت عادلا 
 د( ضعف نهادهای دولتی 

نهادها و نهادسازی از ویژگی های جوامع مدرن است، اما در جامعه چندقومی مثل افغانستان، این مهم نیز  
با چالش جدی مواجه است. یکی از از چالش ها، حاکمیت فرهنگ فردگرایی به جای نهادگرایی است. سیاست در  

تر از گذشته است؛ چون تقسیم  پیچیده افغانستان، سیاست قومی است و جایگاه قومیت در سیاست امروز افغانستان  
پذیر نیست. از  سازی یک نظام دموکراتیک به آسانی آشتیقدرت بر مبنای قومیت در عمل با آجندای نهادینه

ی تاریخی نابرابری مبتنی  سویی، رسیدن به سیاست دموکراتیک از مجرای سیاست قومی در کشوری که سابقه
ناپذیر است. از سوی دیگر اما، نفس سیاست قومی در افغانستان،  بینی و تا حدی اجتناببر قومیت دارد، قابل پیش

گیری چنان امکان شکلکشد بلکه هم ی دموکراسی است، خط ابطال مینه تنها بر فردیت و استقلال رای که لازمه 
شدن مسایل  کند. خطر دیگر، قومیی جامعه دموکراتیک است، سلب میمدار را که لازمه نهادهای مستقل و قانون
گیری یک  محور به این مسایل مانع شکلی دیورند و یا جنگ با طالبان است. نگرش قوم حاد سیاسی مثلا مساله

های مهم در مورد سرنوشت این  گیریشود که خود تصمیم دیدگاه مبتنی بر منافع ملی و عقلانیت سیاسی می
کند. برای رشد  های مختلف میگیری گروه ی باجسرزمین را دچار تعلیق درازمدت و ویرانگر و یا زمینه

محور و ملی ضروری است. سیاست از  گیری سیاست دموکراتیک موضوعدموکراسی نوپای افغانستان، شکل
دارد.  گیری و حتی خشونت را بارور نگه میهای باجمجرای قومیت، رشد دموکراسی را عقیم ساخته و زمینه

های رهبران قومی را بالا برده و زمینه را برای  کاریی تحمل مردم در برابر فساد و کم سیاست قومی آستانه
کند. در سیاست  قومی، هر ناخوشایند قوم خود قابل توجیه و هر  گذاران دموکرات تنگ میحضور سیاست

 28( 1393شود. )اکبر،  خوشایند  قوم دیگر نامطلوب جلوه داده می
 سیاسی نخبگان و تأثیر آن بر مشارکت سیاسی در سطح مدیران اجرایی . فرهنگ 2-3

قانون اساسی افغانستان، صلاحیت های زیادی برای شخص رییس جمهور داده است. با توجه به این مسأله  
و با درنظرداشت حاکمیت نظام متمرکز اداری در کشور، نقش نخبگان سیاسی بلندرتبه در تعیین مدیران اجرایی 

صب افراد و مدیران اجرایی کشور،  بسیار برجسته و حایز اهمیت است. در این میان، نقش تیم حاکم در عزل و ن
بدون درنظرداشت اصل تخصص و شایستگی، از پیامدهای منفی فرهنگ سیاسی سنتی نخبگان سیاسی است. با  

توجه به این مسأله که مشارکت سیاسی از اوصاف و خصایص فرهنگ سیاسی مدرن است، فرهنگ سیاسی سنتی  
درن، فرهنگ مردم سالار، نقدپذیر، عقلانی و خردگرا  با اصل مشارکت سیاسی در تضاد قرار داد. فرهنگ م

است. این اوصاف همگی هموارکننده راه مشارکت سیاسی است. در مقابل، »فرهنگ سیاسی سنتی، تقدیرگرا،  
اقتدارگرا و تقلیدگرا است و با مردم سالاری، نقدپذیری و خردگرایی نمی تواند سازگار باشد. بنابراین، به 

ات فرهنگ سیاسی سنتی، جایی برای مؤلفه های هموارکننده مشارکت سیاسی وجود  صورت منطقی در چوک
ندارد. به بیان دیگر، فرهنگ سیاسی سنتی، فرهنگ مشارکت ستیز است و نه مشارکت گرا. در این فرهنگ،  
سیاست ملک شخصی است و نه متاع عمومی؛ از این رو، ورود افراد جامعه در سیاست، به معنای ورود به 

م شخصی سلطان و یا حاکم تلقی می گردد و به طور طبیعی افراد حق ندارند که در حریم خصوصی و  حری
 29( 43، ص1394شخصی دیگران، وارد شوند. )سجادی،  
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با درنظرداشت این مسأله، نقش فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی افغانستان در کاهش مشارکت سیاسی در  
سطح مدیران اجرایی نیز قابل تحلیل است. در ادامه به بحران مشارکت سیاسی در سطح مدیران اجرایی بررسی 

 می گردد.
 الف( سوق دادن اجباری به سمت تقاعد 

های فرهنگ سیاسی در افغانستان، عبور از قانون و برگشت به قواعد قبیله است. در  یکی از ویژگی
اساس، قانون تا کنون هیچ بار ارزشی برای کارگزاران و افراد جامعه ندارد و به لحاظ ذهنی تا کنون خود را  

ن خود در صف مقدم  ملزم به رعایت قوانین نکرده ایم. قانون تنها بر صفحات کاغذ باقی مانده و متولیان قانو 
ای است که برشمردن شواهد و موارد آن، خود  شکنی، به اندازه شکنی قرار دارند. موارد سطح کلان قانونقانون

ی عبور از قانون را در سطح کلان،  یک من کاغذ شود. این امر به خصوص ساختار ریاستی نظام سیاسی، زمینه
شکنی تک تک افراد به جهت ریاستی بودن نظام است، بدین  ین معنا که قانونبیشتر فراهم نموده است. نه به ا

تواند به  رود، با استفاده از ساختار ریاستی نظام، میمجریه که فرد اول مملکت به شمار میمعنا که ریاست قوه 
( و یا با توجه به جایگاه بلند قانونی که دارد، قانون را مطابق میل  1395راحتی قانون را نادیده بگیرد )خواتی، 

، از نمونه های 1396داران ارتش ملی« در سال خویش تعدیل نماید. تعدیل قانون »امور ذاتی افسران و درجه
بارز این امر است. بر اساس این طرح، بخش عظیمی از نیروهای نظامی خارج از تیم حاکم، به سمت تقاعد  

 سوق داده شد.  
سال تعیین کرده بود؛ اما بر اساس آن، زمان    65قانون قدیم افغانستان بالاترین سن بازنشستگی را 

سال و برای جنرالان با توجه به  60سال، برای افسران سن  52تا  50بازنشستگی برای درجه داران، سن 
سال تعیین شده است. )قانون امور ذاتی افسران و درجه داران ارتش ملی،   70تا   65ی آنان، از سن درجه
  60تا   55( اما اصلاح و تعدیل قانون قدیم، سن بازنشستگی را ده سال پایین آورده و آن را به 54، ماده1393

( علاوه بر آن بر اساس ماده  59ده ، ما1396سال کاهش داد. )قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان، 
اخله و رییس عمومی امنیت ملی مؤظف اند از تعداد منسوین نظامی  همین قانون، وزیر دفاع، وزیر امور د 58

% بیشتر از تشکیل در هر  5مربوط در مطابقت با تشکیل نظارت نمایند. در صورتی که تعداد منسوبین نظامی 
% مجموع تمام تشکیل گردد، باید رسما به سرقومندانی اعلی قوای مسلح گزارش دهند.  5رتبه و یا بیشتر از  

دان اعلی قوای مسلح می تواند تعداد منسوبین اردوی ملی، پلیس ملی و ریاست عمومی امنیت ملی را با  سرقومن
،  1396صدور فرمان مبنی بر تقاعد قبل از وقت کاهش دهد. )قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان، 

 ( 3و 2، فقره 58ماده 
گذشته از اماواگرهای موجود در این زمینه، طرح پایین آوردن سن تقاعد، می تواند به معنای تصفیه نظام  

ی دوران کمونیستی و مجاهدین قلمداد شود. اگرچند به وجودآوردن اصلاحات در نهادهای  از نیروهای تجربه دیده 
خواه  ی نظام و نفوذ رو به افزایش حلقات تمامیتعملکردهای جانبدارانهنظامی امر پسندیده و نیک است، اما 

متاسفانه جو عمومی را آسیب زده است. این وضع باعث شده تا تردید نسبت به نیت نظام در بسیاری از امور 
های اصلاحی حکومت باشد. متاسفانه طرح تغییر قانون ذاتی افسران نیز  تر از اعتماد مردم به ماهیت برنامهفربه
ی این طرح عملا در صفوف و رهبری نظام  زده این امر باشد. حکومت با اعلام شتاب تواند مستثنا ازنمی

ی  است. از سوی دیگر با توجه به دودستگی در رهبری حکومت وحدت ملی، منازعه تر ساختهها را گشاده شکاف
های  ورسازی تنشی جمعی مشکوک برای شعلههای خصمانهکشیدار بر سر تقسیم قدرت و منابع، و هیزم دوام 

شود، این ترس وجود دارد که این  قومی که متاسفانه شامل حلقاتی در رهبری نهاد شورای امنیت افغانستان نیز می
جای خیر، شر بزرگی برساند. البته این بدان معنا نیست که  طرح به کلیت دستگاه دفاعی ـ امنیتی افغانستان به
بندی، چه نیات پیدا و پنهان  له اما این است که این طرح با چه زمانماهیت گذار به نسل نو امری ناپسند باشد. مسا

 30  (1396شود. )مهر، سیاسی، و چه دورنمای نظامی طرح، تدوین، و اجرایی می
 ی ادارات غیرعادلانهبندی ب( سهمیه
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ی آن حاکمیت عقلانیت  ی افغانی مصداق بارز جوامع توسعه گریز و وحدت ستیز است که مشخصهجامعه 
ی رود و »قومیت« در این جامعه به مثابهای بر حیات اجتماعی و سیاسی آن به شمار می و فرهنگ قبیله

»غیریت« شناخته شده است. این عقلانیت، مرزهای خودی و غیرخودی را با مرزهای قومی و تباری مشخص  
سازد و همگونی اجتماعی و همگرایی سیاسی را در این جامعه، به یک رؤیا و امر تخیلی تبدیل نموده است.  می 

گسیختگی نظام اقتصادی و تشتت در  ها و تواناهایی نظام سیاسی، از هم فقدان همگونی اجتماعی، ضعف در قابلیت
ای است که تحقق هویت ملی، نیل به  نگ سیاسی قومی و قبیلهنظام فرهنگی آن، از لوازم همان عقلانیت و فره 

یابی به توسعه )توسعه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی( را با دشواری زیادی مواجه ساخته است.  وحدت ملی و دست
ی کشور )توسعه ی همه جانبهای، به معنای توسعهبدون تردید، عبور از عقلانیت سیاسی و فرهنگ سیاسی قبیله

که تحقق مشارکت سیاسی عادلانه، مستلزم  31آبان(   28، 1394فرهنگی، سیاسی و اقتصادی( است )خواتی، 
 عبور موفقیت آمیز از فرهنگ سیاسی سنتی و قبیله ای است. 

ی امکانات ملی، نیازمند فرهنگ مدرن و ملی گرا است؛ در غیر این صورت، تحقق  توزیع عادلانه
ها در ادارات کوچک و بزرگ بر مبناي قومیت و مشارکت عادلانه غیرممکن به نظر می رسد. عزل و نصب

گیرد. میزان حضور اقوام مختلف کشور در ادارات دولتی، نمایانگر حاکمیت تفکر قبیله ای و قبیله صورت مي
فرهنگ سیاسی قبیله است. اگرچند میزان حضور اقوام در سایر وزارت خانه ها در دست نیست، اما آمار موجود  

ت امور خارجه در  در وزارت امور خارجه، نشان از حاکمیت فرهنگ سیاسی سنتی دارد. از آنجایی که وزار
است، میزان حضور این قوم در این وزارت خانه  طول هفده سال گذشته، در اختیار قوم محترم تاجیک بوده  

چشمگیرتر است. بر اساس آماری که آقای دکتر عبدالقیوم سجادی ارایه کرده است، کارمندان وزارت امور  
%( و سایر  2.98%(، ازبک )8.04%(، هزاره ) 53.21%(، تاجیک )33.79خارجه متشکل از قوم پیشتون )

،  1397کمیت فرهنگ سیاسی سنتی را به نمایش می گذارد. )سجادی، %( است؛ آماری که عمق حا1.95اقوام ) 
، در ارگ ریاست  1396اگرچند معاون دوم ریاست جمهوری در سخنرانی خود در ماه حوت  (220ص

شان را بر اساس میزان  جمهوری با صراحت تمام از تمام ادارات دولتی کشور خواست که لیست کارمندان
ای انجام نداده است. این خود می  سترس عموم قرار دهد؛ ولی تاکنون هیچ اداره حضور اقوام مختلف کشور به د

کننده است.  شده تاریخی در ادارات کشور تا چه حد پابرجا و نگرانرساند که تعصب تاریخی و انحصار نهادینه
 ( 1397)حسینی،  

ترین پیامد منفی آن را  دکتر محمد شفق خواتی، از این فرهنگ به »فرهنگ بادیه« یاد نموده و مهم 
شدن  شدن قدرت« قلمداد می کند. به باور او، یکی از پیامدهای فرهنگ بادیه و منطق قبیله، »مافیایی»مافیایی

قدرت« در این سرزمین است. به لحاظ مبنایی، در منطق قبیله و فرهنگ بادیه، بحث از مشارکت و توزیع قدرت  
با دیگر اقوام و قبایل، یک »بدعت« است و هر نوع بدعتی نیز نابخشودنی. در این فرهنگ، قدرت به سان  

گذاری  آن محافظت نمود و سیستم قانون  شود که باید با رویکرد انحصارگرایانه و با تمام توان ازناموسی تلقی می
ای آراست که در  را در ساختار این منطق به گونههای آنجهت داد و ارزش و حتی شریعت را باید به سمتی

ی  و بسته ای و تأمین اهداف  حیات  قومی باشد. چنین رویکردی به قدرت، تنها در دنیای کهنهی قبیلهخدمت سلطه
ای خرد  های فراقبیلهشدن، انسانسنتی امکان توفیق دارد. اما در عصر اطلاعات، دنیای پسامدرن و عصر جهانی

دانند.  ی انسانی خویش میای رها ساخته و مشارکت سیاسی را از حقوق اولیهی حیات قبیلهخویش را از پوسته
را  نگرد و آن  رهاشده از قفس قبیله، به مبحث مشارکت سیاسی به عنوان یک ضرورت می  بنابراین، خرد جمعی

ای در چنین شرایطی،  منطق حیات جمعی و فرهنگ سیاسی قبیله شمارد.ناپذیر زندگی مدنی میاز لوازم انفکاک
جاست که اگر در یک  ی کار آنعدم تمایل ذاتی خویش، ناگزیراست تن به مشارکت دهد. اما مشکله به رغم 
ای، ناگزیری برای مشارکت سیاسی و توزیع قدرت نیز به وجود آید، این پدیده به صورت مافیایی ی قبیلهجامعه 

سالاری که از لوازم  نماید. در چنین وضعیتی، شایستهی مشارکت را استحاله مییابد و اساس مقولهتبارز می
ای  ها و معاملات فسادآلود قومی و قبیلهخوریی مدنی است، به خویشمنطقی  مشارکت سیاسی در یک جامعه 

چنان  ر نیز مانند گذشته هم سوزی و فسادکیشی  اخیاز[ یک دهه فرصت  تغییر ماهیت خواهد یافت.... ]بیش
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گیرمان ساخت و زمامداران هفده سال اخیر این خاک، با تأثر از همان فرهنگ و عقلانیت حاکم بر سیاست  زمین
داران و گرگان سیاست به عنوان نمایندگان اقوام و قبایل  های سهام چند قرنه در این ملک، حکومت را به لقمه

گذاری نمود،  ای را که حامد کرزی پایههای سیئهبار و یکی از سنتهای فاجعهتبدیل نمود. یکی از بدعت
ای به نام  دار خویش در شرکت سهامینمودن چند ارباب و قوماندان از اقوام گوناگون به شرکای سهام تبدیل

که مهر یکی از صاحبان سهام  افغانستان است. هیچ فردی از اقوام گوناگون در پست یا سمتی مقرر نشد، مگر این
ای بود که از جانب  د و به نام آن قوم معرفی گردید. در واقع این سمت یا منصب، سهمیهاش خورقومی به پیشانی

ی  سلطان دموکراسی به چند قوماندان و تعدادی از شرکای مافیای قدرت ارزانی داشته شد. پیامد این استحاله
 مشارکت سیاسی به شکل فوق، دو امر بوده است: 

گذاری مسیر غلط در راه  سالاری، تعمیق بینش قومی به سیاست و پایهی شایستهالف( برکندن ریشه
ی  ی رئیس جمهور، با مشارکت سیاسی  دموکراتیک و آزادانهگرایانهمشارکت سیاسی. این روش مداری

ی مشارکت  ای تطابق دارد. این شیوه شهروندان  ذاتا برابر، کاملا بیگانه بوده و با روح سنت و سیاست قبیله
های مدیدی، پیامدهای ناگواری برای اداره و فرهنگ اداری و سیاسی این ملک بر جای خواهد  سیاسی، تا سال

 گذاشت. 
های دور دیگ اربابان قومی. کرزی سنتی را  ب( تبدیل نمودن نخبگان فکری و سیاسی اقوام به پشه

دانش و خبرگان هر قومی، اگر بخواهند در ساختار  گذاری نمود که پس از این، تمام نخبگان فکری، اهلپایه
ی سیاه و  ی خدمت داشته باشند، ناگزیراند برای مشارکت در سیاست و ورود به اداره قدرت وارد شوند یا دغدغه

فاسد این دولت خداداد، خود را به عبای یکی از اربابان قومی سنجاق نمایند. اگر در برابر یک ارباب یا قوماندان  
 خود    گاه در این قومستان به جایگاهی که در اصل از آنقومی »بلی قربان« نگویند و در مقابلش زانو نزنند، هیچ

های ماشین  مالی چرخاهند یافت. نخبگان فکری و شایستگان این ملک، یا باید شغل روغننخو  است، دست ایشان
نشین باشند و تخصص، اندیشه و علم خویش را با  گزین و خانهقدرت اربابان قومی را پیشه کنند و یا باید عزلت

های  گر بزکشی قوماندانخود به گور ببرند. دانایان این ملک باید عمری حسرت و افسوس بخورند و نظاره 
وطنان خویش را  روزی هم چرسی اقوام و اربابان تریاکی قبایل باشند و به خون غلطیدن و خاک خوردن و سیه

 32آذر(  6، 1394نظاره کنند. )خواتی، 
 د( نهادینه شدن فرهنگ اتهام و پرونده سازی:  

و قوم گرایی، از ویژگی های بارز فرهنگ سیاسی سنتی و قبیلوی است. در این فرهنگ،  خوری خویش
افراد خارج از قبیله، »غیر« به حساب آمده و به هر طریق ممکن، باید از قدرت کنار کشیده شوند؛ امری که در  

 حکومت وحدت ملی به صورت بسیار شایع، مشاهده می گردد.  
در زمان کمپاین انتخابات ریاست جمهوری، شایستگی و تخصص گرایی شعار اصلی و محوری هر دو تیم  
تحول و تداوم و اصلاحات و همگرایی بود؛ اما پس از پایان انتخابات، نه تنها این شعار عملی نشد، که بدتر از  

پاسگذاری و تشویق کارگزاران لایق  دوران قبل، روابط بر ضوابط حکم فرما شد. علاوه بر آن، نه تنها فرهنگ س
دزدها« تقدیر و »نخبگان« به انزوا رفتند. افراد متخصص موجود در کابینه در این کشور نهادینه نشد، که »شاه 

حکومت وحدت ملی مورد بی مهری قرار گرفتند و حتی برخی به اتهام فساد اداری، از کار برکنار و به محکمه 
ر فرهنگ سیاسی سنتی نخبگان سیاسی تیم حاکم دارد. تعلیق وظیفه عبدالرزاق  معرفی شدند. امری که ریشه د

وحید، وزیر مخابرات و تکنالوژی و معرفی آن به محکمه و هم چنین، دستگیری جنرال قریشی را می توان در  
ه اتهام  همین چارچوب تحلیل کرد. آنان، به عنوان نخبگان لایق و شایسته در ادارات مربوطه شان مشهور بود، ب

 فساد اداری دستگیر و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند.  
دولت افغانستان به جای استفاده از نخبگان متخصص و شایسته، آنان را منزوی کرده و از قدرت کنار می 

کشند. آنان، به جای تقدیر و تشویق، تنبیه می شوند و با اتهام های ناروا، مواجه می شوند. بنابراین، فرهنگ  
منفی گذاشته و فرایند مشارکت   سیاسی نخبگان سیاسی افغانستان، روی مشارکت سیاسی در کشور تاثیرات

 ی سیاسی را با چالش های جدی مواجه کرده است. عادلانه
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 . فرهنگ سیاسی نخبگان و مشارکت سیاسی در سطح اجتماعی 3-3
بدون شک، حضور مردم در عرصه های سیاسی، نقش موثری در مشروعیت نظام سیاسی دارد. با توجه به  
تغییر مفهوم مشروعیت و کمرنگ شدن مشروعیت حقوقی با مطرح شدن مشروعیت سیاسی و کارآمدی، نقش  

ان سیاسی  مردم و حمایت مردم از نظام سیاسی از اهمیت بالایی برخوردار شده است. فرهنگ سیاسی نخبگ
افغانستان، مشارکت سیاسی توده مردم را نیز با چالش مواجه کرده است. این فرایند در محورهای زیر بررسی  

 می گردد.
 الف( کاهش اعتماد مردم نسبت به مشارکت سیاسی 

بر اساس نظریه نخبگان، نوع نگاه نخبگان به سیاست و جهت گیری های احساسی، عاطفی و رفتاری آنان  
ی نوع فرهنگ سیاسی در سطح اجتماع نیز می باشد. به رغم تأثیرگذاری فرهنگ  به مسایل سیاسی، تعیین کننده 

سیاسی اجتماع بر فرهنگ سیاسی نخبگان در کشورهای توسعه یافته؛ اما این فرایند در کشورها توسعه نیافته و  
این    عقب مانده بالعکس بوده و نخبگان سیاسی، تاثیرات جدی روی فرهنگ سیاسی جامعه نیز می گذارد. بر

اساس، افزایش تنش های موجود میان رهبران سیاسی حاکم در افغانستان، اختلافات قومی را نیز تشدید نموده و  
م نیز تأثیرات منفی گذاشته است. میزان اعتماد مردم نسبت به سیاست و  این امر، روی مشارکت سیاسی توده مرد

حضور آنان در حوزه های سیاسی را کاهش داده و ناامیدی مطلق امروزه در میان توده مردم حاکم می باشد.  
اری  آنچه امروزه در متن جامعه افغانستان مشاهده می شود و قابل درک است، این است که مردم باور به تأثیرگذ

رأی و حضورشان در سرنوشت سیاسی شان ندارند؛ بنابراین، با توجه به جرنت پری، میزان باور به اثربخشی  
مشارکت سیاسی توده مردم در فرایند های سیاسی، مشارکت آنان نیز افزایش می یابد. از آنجایی که مردم باور  

رلمان ندارد، حاضر به پذیرش رسک رأی دادن  دارند، انتخاب آنان نقشی در تعیین رییس جمهور و نمایندگان پا
 نیستند و نمی خواهند با حضور در پای صندوق های رأی، در فرایند سیاسی مشارکت داشته باشند.  

محور و ملی ضروری  گیری سیاست دموکراتیک موضوعبرای رشد دموکراسی نوپای افغانستان، شکل
گیری و حتی خشونت را بارور  های باجاست. سیاست از مجرای قومیت، رشد دموکراسی را عقیم ساخته و زمینه

های رهبران قومی را بالا برده و زمینه  کاریدارد. سیاست قومی، آستانه تحمل مردم در برابر فساد و کم نگه می 
کند. در سیاست  قومی، هر ناخوشایند قوم خود قابل توجیه و گذاران دموکرات تنگ میرا برای حضور سیاست

 ( 1393شود. )اکبر،  هر خوشایند  قوم دیگر نامطلوب جلوه داده می
بدون شک، عملکرد سیاست مداران درجه اول کشور، نقش بسیار اساسی در حاکمیت فرهنگ بی اعتمادی  
به نظام سیاسی و مشارکت سیاسی داشته است. انحصارگرایی و تقلب های انتخاباتی از یک سو، نبود حاکمیت  

د کرده است؛ به همین دلیل،  قانون و فردگرایی از جانب دیگر، مردم را نسبت به سیاست و نظام سیاسی بی اعتما
میزان مشارکت سیاسی در کشور کاهش یافته است. در حالی که در انتخابات دور اول ریاست جمهوری در سال  

( و در آخرین دور  https://iranintl.com، هجده میلیون نفر در پای صندوق های رأی حاضر شدند)1384
، این میزان، به نهُ میلیون کاهش یافت. ( 1397) انتخابات پارلمانی در ماه میزان سال جاری

(https://fa.euronews.comرقمی که فاصله ) ی زیادی را در میزان مشارکت سیاسی مردم به نمایش می
 گذارد. 

 ب( توسعه ناامنی ها در مناطق امن 
ترین مناطق کشور به شمار می رفت،  در کنار افزایش ناامنی در پایتخت کشور، مناطق مرکزی که از امن

پیشاپیش انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری کشور ناامن شد؛ امری که به باور آگاهان، یک توطئه سیاسی  
(، که  1397حمل  2برای مهندسی انتخابات به حساب می آید. حمله بر مرکز توزیع تذکره در ناحیه غرب کابل )

ی بر جای گذاشت  نفر زخم 100نفر کشته و   75بیش از  
(http://www.bbc.com/persian/afghanistan ناامن سازی مناطق هزاره نشین در ولایت غزنی و ،)

ی جدید نخبگان حاکم در انتخابات  دایکندی، گسترش ناامنی در ولایات مختلف سمت شمال، نمایانگر توطئه
رو است. به نظر می رسد، دولت وحدت ملی از هر طریق ممکن تلاش می کند جلو حضور اقوام غیرخودی  یشپ

 را بگیرد؛ به همین جهت، به هر کاری که لازم باشد، اقدام خواهد کرد.  
 ج( سرکوب اعتراضات مردمی

https://fa.euronews.com/


براساس نظریه میلبراث، حضور در گردهمایی های خیابانی و تظاهرات های مردمی، یکی از نمادهای  
اصلی مشارکت سیاسی در دنیای مدرن است. در واقع، این سیاست، بدیل خشونت های اجتماعی در نظام های  

ت در واقع بیان  سیاسی بشری مورد قبول قرار گرفته و جای منازعات خشونت آمیز را گرفته است. تظاهرا
خواست مشروع، به صورت مسالمت آمیز است؛ اما متأسفانه همین پدیده اصلاحگر نیز در کشور با بحران  

مواجه شده است. تظاهرات و عدالت خواهی در افغانستان، رنگ و بوی قومی به خود گرفته و همواره با مخالفت  
ظاهرات نه تنها در این کشور نتیجه نداده  نظام سیاسی، به خصوص حکومت وحدت ملی قرار گرفته است. ت

است، که روز به روز محدودتر شده و همواره مورد حملات شدید انتحاری و انفجاری قرار می گیرد؛ امری که 
 انگشت اتهام بیشتر به سوی دولت دراز است.  

( و  1395(، جنبش روشنایی)1394ی شعار های اعتراضی جنبش تبسم)به صورت غالب، درونمایه
( را عدالت و مبارزه با انحصارگرایی قومی و تبعیض قومی توسط برخی از تیم حکومت 1396جنبش رستاخیز)

تشکیل می داد؛ اما این تظاهرات ها و خواست ها همواره از سوی دولت نادیده انگاشته شد و حتی امنیت آنان  
 ده و مورد حملات شدید انتحاری قرار گرفت.  تأمین نش 

گرا است. در این فرهنگ، صدای آرام  فرهنگ سیاسی نخبگان افغانستان، فرهنگ به شدت تبعی و منازعه 
تظاهرات و عدالت خواهی شنیده نشده و دولت تنها می تواند صدای »شلیک گلوله« را بشنود؛ امری که فرایند  

ملت سازی در کشور را با بحران مواجه نموده و روند توسعه همه جانبه را به چالش می کشد. بنابراین، با  -دولت
ی کشور، انتظار شهروندان افغانستان از نخبگان سیاسی و اجتماعی افغانستان این است که  توجه به شرایط آشفته

رهنمودهای قانون اساسی کشور را رعایت کند و انسجام اجتماعی را دوباره به مردم افغانستان  
مردم افغانستان در سند ملی قانون اساسی، سپهر    توافق مشترک شدنواقعیت این است که با شکسته برگردانند.

قومی در افغانستان باید  سیاست در افغانستان دوباره در هم فروخواهد ریخت. بنابراین، نخبگان سیاسی و رهبران 
های تباری مایه نگذارند. حکومت  های قدرت و اقتدارشان، دیگر از انگیزه تلاش کنند تا برای آبادساختن سازه 
تلخ منازعات قومی تاریخی این کشور توجه جدی داشته باشد که در صورت    های افغانستان نیز باید به تجربه

عدم موفقیت در تحکیم انسجام اجتماعی میان تمام شهروندان افغانستان، در دنیای امروز و فضای نیمه 
 ( 1397های قدرت موجود به راحتی متزلزل خواهد شد. )حسینی، دموکراتیک افغانستان، پایه

 
 نتیجه 

مرور تاریخ افغانستان نشان می دهد که فرهنگ سیاسی حاکم بر رفتار سیاسی در افغانستان، فرهنگ  
ای است. در این فرهنگ، مشارکت سیاسی عادلانه جایگاهی ندارد، اعتماد ملی مفقود و  سیاسی سنتی و قبیله

منازعه به جای رقابت می نشیند. در فرهنگ سیاسی سنتی، افراد خارج از قوم و قبیله، »غیریت سازی« شده و  
هم تصمیم  با اتهام ها و برچسب های مختلف تلاش می شود از حضور آنان در حوزه های سیاسی و مراکز م

گیری جلوگیری شود. در این فرهنگ، نقش مردم در سیاست بسیار ناچیز است و اراده نخبگان سیاسی، به جای  
 اراده جمعی می قرار می گیرد.  

اگرچند با حضور جامعه جهانی در افغانستان پساطالبان، تحولات چشمگیری در این کشور به وجود آمد،  
اما تغییر چندانی در فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم رونما نشده است. بی اعتمادی به افراد خارج از قوم و قبیله و 

قانون شکنی، تکیه بر هنجارهای   تبار، منازعه به جای رقابت، غیریت سازی و تنگ نظری، انحصارگرایی و
قومی به جای قوانین پذیرفته شده اجتماعی، از ویژگی های اصلی فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم بر این سرزمین  
است؛ امری فرایند مشارکت سیاسی در سطوح مختلف تصمیم گیری، اجرای و اجتماعی را با چالش جدی مواجه  

بست مواجه کرده است. این واقعیت، در دوران  سیاسی را با بننموده و فرایند دموکراسی سازی و توسعه 
 حکومت وحدت ملی تشدید شده و باعث ناهنجاری های زیادی در کشور شده است. 
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